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» مدار«در فصل بهار نزديك چشمه اي درست پهلوي پرچيني كه دورتادور كندوهاي عسل بابا 
در ميان دانه . كسي نمي دانست كه اين دانه از جا آمده است. كشيده بود، دانه كوچكي به زمين افتاد

دو برگ خيلي كوچك . خاك نرم جا گرفت و همان جا در پناه تكه سنگ شكاف خورد و سبز شد
  .ل بال پروانه ها تكان مي خوردندسبز رنگ در پناه سنگ درست مث

مثل چتر بزرگ بود پهن  همان جا، كنار اين علف كوچك،كدوتنبلي برگ هاي سبز رنگش را كه
  .كرده بود

مثل چتر بزرگ بود پهن  ف كوچك، كدوتنبلي برگ هاي سبز رنگش را كههمان جا، كنار اين عل
  .كرده بود

يك روز وقتي كه كدوتنبل سر برگرداند و علف كوچك و نازك را نزدك ريشه خودش ديد 
  :عصباني شد و با شدت برگ هاي خودش را تكان داد و با خشم پرسيد

  
ال من است؟ كي به تو اجازه داده كه از شيره اين جا چه كار مي كني؟ مگر نميداني كه اين زمين م -

  زمين من بخوري؟
  

  :علف كوچك ترسيد و خودش را كنار كشيد و جواب داد
  
خودم نمي خواستم اما كنار ريشه تو افتادم و سبز . من دانه كوچكي بودم، باد مرا به اين جا كشيد -
  .شدم

  
  :كدوتنبل گفت

  
ي با بزرگترين برگ هاي خودم روي ترا مي پوشانم و ترا اگر اين كار را نكن. زود از اينجا برو -

علف كوچك كه اين حرف را شنيد دست و پائي كرد تا از . آنقدر در تاريكي نگاه مي دارم تا بميري
علف كه خيلي خجالتي بود پشت سنگ . آن جا فرار كند، اما ريشه اش او را سرجايش نگاه داشته بود

  .دقايم شد تا كدوتنبل او را نبين
  

زنبورهاي عسل براي . بعد آفتاب لانه هاي خيس پرنده ها را خشك كرد. باران هاي بهاري باريد
قد » مدار«آفتاب گردان هاي مزرعه بابا . درست كردن عسل از خانه هايشان پرواز كردند

در اين موقع بود كه ميوه سبز . كدوتنبل هم شاخه شاخه شد و همه پرچين را پوشاند. كشيدند

 



هرچه مي . درست مثل خيار روي آن روئيد و روز به روز بزرگتر شد و بزرگتر شدرنگي 
  . گذشت رنگش از سبزي به زردي مي رفت
  :ساقه كدوتنبل خيلي ذوق مي كرد و مي گفت

  
علف كوچك هم در همن سايه . من قشنگ ترين كدوتنبل هاي دنيا را ساخته ام! چه خوشگل است -

  .كرد بزرگ بشود سنگ قايم شده بود و جرأت نمي

. روزي از روزها، پرنده كوچولوي آوازخواني روي همان سنگ نشست تا نوكش را تيز كند
  :وقتي كه علف را ديد به صداي بلند پرسيد

  
چرا پشت اين سنگ سرد قايم شده اي؟اگر آفتاب به تو نرسد مي ! علف كوچولوي بيچاره -

  .بيا،بيا توي روشنائي. ميري
  

  .من مي ترسم: نازك جواب دادعلف كوچك و 
  

  از كي مي ترسي؟: پرنده پرسيد
  

  .او چشم ندارد كه مرا ببيند. از كدوتنبل: علف جواب داد
  

همه موجوداتي كه مثل او هستند به بالا كه . او ديگر به تو اعتنائي نمي كند! نترس: پرنده گفت
ن ود كه خري از كنار پرچيدر همين موقع ب. رسيدند به پائين تر از خودشان توجهي ندارند

  .گذشت و خودش را به آن ماليد
  :كدوتنبل فرياد زنان به خر گفت

  
  مگر قشنگ تر از پنجه آفتاب نيست؟. بچه مرا تماشا كن! آهاي -

  .نه: خر بدون اعتنا جواب داد
  

چرا كسي پيدا نمي شود كه پوستت را بكند و از آن طبل ! خر بي شعور: كدوتنبل با غيظ گفت
  د؟بساز

  



 :خر با يك چشمش به بالا نگاه كرد و گفت
  
  .چون اگر روزي گرسنه بمانم مي توانم بيايم و بچه ترا بخورم! تو ديگر خفه شو -
  

  !مرده شور تركيبت را ببرد: كدوتنبل گفت
  

  .و بعد با غيظ تمام پرچين را تكان داد
  

جرأت پيدا كرده بود، علف كوچك كه از حرف هاي پرنده دل و . تابستان كم كم تمام مي شد
آفتاب ملايم چند روزي او . برگ هايش را پهن كرده بود و در رنگ زرد پائيز جلو آمده بود

  .ساقه علف، غنچه اي به وجود آمد را نوازش كرد تا اين كه بالاي
. غنچه باز شد و از ميان آن گل كوچك آبي رنگي كه مثل چشم يك يك بچه بود دهان باز كرد

زنبورهاي عسل كندوها را . هر آفتاب گردان به بزرگي يك بشقاب شده بود در آن موقع سر
. در همان روزها بود كه مسافري خسته و تشنه كنار چشمه توقف كرد. از عسل پر مي كردند

مرد مسافر پيراهني يقه باز و كت نازك سفيد رنگي به تن داشت و موهايش هم سفيد نقره اي 
ورتش را سوزانده بود و روبان قرمزي هم وسط موهايش دختر كوچكي هم كه آفتاب ص.بود

  !پاپا، از اين آب سرد نخوري ها: دخترك فرياد زنان گفت. ديده مي شد به دنبال او مي دويد
  

 چرا؟: پدر پرسيد

  

 

  .چون خسته هستي و خوب نيست آب سرد بخوري:دختر جواب داد
  

هم كه از بالاي پرچين كندوهاي عسل دخترك . پدر به روي علف ها نشست تا خستگي بگيرد
  :را نگاه مي كرد گفت

  
  بابا براي من عسل نمي خري؟! چه همه كنو -
  



 .و كه امروز چيزي به من نداده اياما ت.چرا، مي خرم: پدر گفت

  
  امروز چه چيزي مي توانم به بابا بدهم؟  -: دخترك با خودش فكر كرد

فريادي كشيد، . كه گل آبي رنگ را پشت سنگ ديدبعد به دور و برش نگاه كرد، آن وقت بود 
بعد جلو پدرش دوزانو روي زمين نشست تا گل را به سينه او درست . خم شد و گل را چيد

  :رسيدبعد از پدرش پ. روي قلبش بزند
  بابا، اين گل قشنگ است؟ -

  .خيلي هم قشنگ است: پدر جواب داد
  

: گل آبي رنگ كوچك از قلب پرسيد. خوردقلب مردي كه موهايش نقره اي رنگ بود تكان مي 
  تو كه اينجا تكان مي خوري، كي هستي؟

  
  .من قلب اين مرد هستم: جواب داد قلب

  
  اين مرد چه كار مي كند؟: گل پرسيد

  
قصه هاي خنده . خيلي خسته است. او روز و شب براي بچه ها كتاب مي نويسد: قلب جواب داد

بايد خودت متوجه بشوي كه او . كه به او مدال داده اندبراي همين است . داري تعريف مي كند
  .چقدر بچه ها را دوست مي دارد

  
  هاي كوچكي مثل مراهم دوست دارد؟ او گل: گل با ترس پرسيد

  .خيلي هم زياد دوست مي دارد: قلب جواب داد
  

  او با من چه كار مي كند؟: گل پرسيد
  

چيز مي نويسد به گذارد و همان طور كه  او امشب ترا در يك ظرف پر آب مي: قلب جواب داد
  .تو نگاه مي كند

  . پس من از هر موجود ديگري خوشبخت تر هستم: گل آبي رنگ فرياد زنان گفت



گل آبي رنگ كوچك . درست در همان موقع بود كه مرد سربرگرداند و كندوها را نگاه كرد
ديد؟ خري كه گفته بود روزي  اما چه. هم گلبرگ هايش را به هم زد و از لاي آن ها نگاه كرد

كدوتنبل از . كدوتنبل را مي خورد ساقه پر شاخه كدو را از روي پرچين به پائين مي كشيد
  . بالا افتاد و شكست و خر آن را به دندان گرفت

  :ساقه كه ديگر قدرت نداشت گفت
  
   .آه اين خر بي شعور بچه مرا كه قشنگ ترين كدوتنبل دنياست دارد مي خورد! آه -

قشنگ ترين كدوتنبل ها بايد خوراك با  -:خر مثل موجودي باهوش سري تكان داد و گفت
  .اين را گفت و كدو را با خود برد. هوش ترين موجودات بشود

  
مردي كه گل آبي رنگ را به سينه زده بود و زبان حيوانات را مي فهميد لبخندي زد و به راه 

فتاب صورتش را سوزانده بود دست او را گرفت و دختري هم كه آ. افتاد و به طرف خانه رفت
 . پا به پاي او جلو رفت
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پرنده بيمار در آشيانه اش بلند شد و با چشمان روشن رو كرد به فرزند كوچكش كه در ميان شاخ و 
هاي شبنم شستشو مي داد و برگ هاي پائين آشيانه در جست و خيز بود و بال هاي خود را در قطره 

  :به او گفت
بلبلك، بچه من، برو به تاكستان و برايم يك حبه انگور طلائي بياور كه از هوس خوردن يك ميوه  -

  .شيرين دارم مي ميرم
پيش از خشك شدن دانه هاي شبنم روي برگ هاي زرد درختان . همين الان مامان -:بلبل كوچك گفت

پرنده كوچك بعد از گفتن اين سخنان و بي . ا توي آشيانه منتظر بمانتو همين ج. جنگلي، برمي گردم
  .به پرواز درآمد» بابارادوئي«آن كه ترديدي به خود راه دهد به طرف تاكستان 

روي درخت هلوئي » بابارادوئي«. در آن جا درشت ترين خوشه هاي انگور طلائي رنگ بار مي آمد
گاهي هم دست دراز مي كرد و هلوئي رسيده مي . مي بافتنشسته بود و از شاخه هاي نورس تاك سبد 

  .چيد و از خوردن آن كه فارغ مي شد به كارش ادامه مي داد
پشت سر او هم يك ظرف نفت خالي وارونه گذاشته شه بود و مرد پير گاهي ضربه اي بر آن مي زد تا 

  .رف حلبي طبل او حساب مي شداين ظ. سارها را بترساند و نگذارد كه آنها به انگورها آسيب برسانند
  :نشست و چهچهه زنان گفت» بابارادوئي«بلبل خردسال به روي شاخه اي، بالاي سر 

اجازه مي دهي براي مادر بيمارم يك دانه انگور بچينم؟ او توي آشيانه منتظر من » بابارادوئي« -
  اجازه مي دهي؟. است

آنوقت . خواهش بلبل را فقط يك آواز دانست. ميدچون او زبان بلبل ها را نمي فه. مرد پير جواب نداد
  :آهي كشيد و گفت

  !پرنده زيبا چه خوب مي خواند! آه -
پرنده كوچك بال و . و كلاه پوستي اش را به وسط سرش كشيد و باز دست به چيدن هلو دراز كرد

اخه اي پر زير ش. پري زد و به جانب ديگر تاكستان پرواز كرد و تصميم گرفت حبه اي انگور بدزدد
از انگورهاي سفيد و انبوه نشست و از ديدن خوشه هاي سنگيني كه شاخه ها را به طرف زمين خمي 

  .مي كردند دهانش به آب افتاد اما جرأت نكرد كه به انگورها نوك بزند
. كردولي پيدا ن. نگاهي به زمين انداخت كه ببيند دانه اي بر زمين افتاده كه او بتواند با خود ببرد يا نه

اما دانه آنقدر محكم به زمين خورده . در آنجا ديد دانه اي افتاده است. به طرف شاخه اي ديگر پريد
 .پرنده گردن كشيد و منقار باز كرد. بود كه تقريباً له شده بود

تازه منقارش به دانه انگور رسيده بود كه از بالاي سرش صداي رعد مانند جعبه خال بلند شد و بلبل 
از وحشت مي لرزيد از خير دانه گذشت و از آنجا گريخت و به نزد مادرش بازگشت و همه كه 

  .ماجرا را براي او تعريف كرد



 :مادر آهي كشيد و همان طور كه سر بچه اش را آرام آرا م نوازش مي كرد گفت
وقتي كه . باشد، يك وقت ديگر برايم انگور مي آوري. اهميت ندارد، جوجه من، هيچ اهميت ندارد -
  .همه انگورهايش را جمع كند ديگر آن جا كسي نخواهد بود» بابارادوئي«

آن وقت تو مي روي و زير همه تاك ها را نگاه مي كني و اگر بخت ياري كند ممكن است كه يك دانه 
  .انگور كه يادشان رفته است آن را بردارند گير تو بيايد

  :ار كردمادر با چشماني پر از اشك يك بار ديگر تكر -
  بچه، هيچ غصه نخور -

ولي بلبل كوچك كه اين ماجرا براي بسيار دردناك بود به پرواز درآمد و در اعماق جنگل به روي 
خواست . رنج و اندوه قلب كوچكش را مي فشرد. شاخه درخت فندقي نشست و پشت سر هم آه كشيد

  .ددهان باز كرد و به خواندن مشغول ش. خود را از چنگ غم آزاد كند
اما آوازش آن قدر غمناك بود كه سنگ سفيد راهنماي كنار جاده كه عددي سياه روي آن كنده شده 

قطره هاي درشت اشگ سنگ روي خاك جاري شد و چيزي نمانده بو مورچه اي . بود به گريه افتاد
ه مورچه بزحمت خود را نجات داد و با چشمان پر حيرت ب. را كه از آن نزديكي مي گذشت غرق كند

  :سنگ نگاه كرد و گفت

 گريه مي كني؟

 :سنگ جواب داد

 .آواز او آن قدر غم انگيز است كه نتوانستم جلو اشكم را بگيرم. بچه بلبل مرا به گريه انداخته ‐

 :مورچه متوجه درخت فندق شد و فرياد زنان گفت

ه بلبل پائين آمد بچ .آواز خوان كوچولو، چرا سنگ را به گريه انداختي؟ پيش من بيا و تعريف كن ‐
 .و در كنار جاده نزديك مورچه نشست و همه داستانش را براي او تعريف كرد

 درد تو فقط يك حبه انگور است؟ غم ديگري نداري؟  - :مورچه پرسيد

 .نه -:پرنده كوچك جوابداد

در اين صورت برو به كنار چشمه، نزديك آن درخت تو خالي خزه گرفته اي كه در : مورچه گفت
در جاده درست زير چشمه نه يكي، بلكه دو حبه انگور پيدا مي . است» بابارادوئي«اي تاكستان انته
 .كني

او هر روز ظهر به كنار چشمه ميرود تا ظرف خود را از . است» بابارادوئي»هر دو از تاكستان 
وقت  .ديروز خوشه اي بزرگ به آنجا برد و در آب چشمه گذاشت تا خنك شود. آب پر كند

و دو حبه خيلي شيرين و ) مي داني كه دست آدم هاي پير هميشه مي لرزد(عت دستش لرزيد مراج



  .رسيده از خوشه جدا شد و به زمين افتاد

كاش مي توانستم يكي از آنها را بغلتانم و به خان : وقتي كه آنها را ديدم دهنم به آب افتاد با خودم گفتم
. يني بود و من با اين جثه كوچك قدرت بردنش ر ا نداشتمحبه سنگ. اما اين كار ممكن نبود. ام ببرم

 .يكي را خودت بخور و آن يكي را هم براي مادرت ببر. حالا تو برو. حتي نمي توانستم تكانش بدهم

دو  .خوشحال پر و بال زد. پرنده كوچك با شتاب به طرف چشمه رفت و هر دو دانه انگور را يافت
وقتي كه از مقابل خانه مورچه مي . طرف لانه به پرواز درآمدحبه انگور را بدهان گرفت و به 

 .گذشت يك حبه را مقابل در خانه او گذاشت و ديگري را براي مادر بيمارش برد
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 ايوانچو، تكاليفت را نوشته اي؟: مادر پرسيد

 .نه مامان، دستم درد مي كند: ايوانچو جواب داد

 به چشمه رفته اي كه براي پدربزرگ آب سرد بياوري؟: مادر باز پرسيد

 .نه، يادم نيست كه چشمه كجاست: ايوانچو جواب داد

 پسرم، كدوئي را كه براي تو در گنجه گذاشته بودم خوردي؟: مادر باز پرسيد

 :پسرك با دست روي شكمش كوبيد و گفت

 .خوردم نان را خوردم، پنير را خوردم،همه كدو را هم ‐

پدرت سفارش كرده كه خوب علف . پسرم، پس حالا برو الاغ را در صحرا بچران: مادر گفت
 .بخورد

چطور مي توانم تا آن جا پياده . پايم درد مي كند. نه مامان، من نمي توانم بروم: ايوانچو گفت
 بروم؟

 .خوب، سوار الاغ بشو: مادر گفت

همين كه الاغ احساس كرد . و گذاشت پشت الاغبعد خم شد و پسر كوچك تنبلش را بلند كرد 
 .كسي روي او سوار است به طرف صحرا به راه افتاد

 :مادر به دنبال پسرك به كوچه آمد و گفت

كمي نان و پياز و پنير و كلم . ايوانچو، پسرم، صبركن، صبر كن كيسه ات را برايت بياورم ‐
مي تواني زير درختي بنشيني و كتابت . امتوي آن گذاشته ام، كتابت را هم توي كيسه گذاشته 

وقتي كه درس خودت را خواندي نان و پنيرت را هم بخور، باز تا شب درس . را بخواني
 .بخوان

حيف كه مادر من  -: الاغ با گوش هاي بلندش همه اين سفارش ها را مي شنيد و با خود مي گفت
دور گردنم بيندازد و يك الاغ بود و هيچوقت به فكرش نرسيد كه ظرف جو را به 

 .«بخور، پسرم،بخور«:بگويد

 آنجا كي مرا از روي الاغ پائين مي آورد؟ : ايوانچو از مادرش پرسيد

 .وقتي كه رسيدي، دشتبان را صدا كن: مادر جواب داد

وقتي كه به پل رسيد . الاغ كه اسمش ماركو بود رو به راه گذاشت و آرام آرام تا پل پيش رفت



راهش را كج كرد و دنبال او را گرفت تا به مزرعه . افتاد» بابا برادوئي«چشمش به الاغ 
  .رسيد» بابا برادوئي«

بابا برادوئي وقتي كه ديد الاغ بيگانه توي مزرعه اش آمده است عصباني شد و لگدي به ماركو 
 .اما ماركو چيزي نگفت و راه صحرا را در پيش گرفت. زد

و برش نگاه كرد تا ببيند دشتبان براي كمك به او مي آيد يا موقعي كه رسيدند، ايوانچو به دور 
 .حتماً زير سايه درختي خوابيده بود. اما از دشتبان خبري نبود. نه

 .بيا پائين: الاغ فرياد زد و گفت

 .بايد بمانم تا شب بشود. نمي توانم: ايوانچو جواب داد

 .اختاما الاغ حركت تندي كرد و او را از پشت خود به زمين اند

ايوانچو كه موقع افتادن ضرب ديده بود خواست گريه كند اما ديد كسي آن نزديكي ها نيست 
. از جا برخاست و به طرف درخت گردو رفت. كه صدايش را بشنود به اين جهت گريه نكرد

هنوز . كيسه اش را به شاخه اي آويزان كرد، خودش نزديك درخت نشست و كتابش را خواند
كلمه سوم را كه خواند هر دو چشمش  .انده بود كه يك چشمش بسته شدكلمه دوم را نخو

 .بسته شد و زود به خواب رفت

ماركو كه دور مزرعه گشتي زده بود و خوب علف خورده بود بياد سفارش هاي مادر ايوانچو 
سرش را به  .بوئي كشيد و كيسه را از شاخه پائين آورد. افتاد و به طرف درخت گردو آمد

بعد . اما پيازها تند بودند. كرد و اول پنير و برگ كلم را خورد بعد هم نان و پياز راداخل آن 
بعد به طرف چشمه آمد و آبي . اما ديد كه از خوردن آن خوشش نمي آيد. نوبت كيسه رسيد

 .خورد و به طرف باغها برگشت

كتاب ايوانچو را حالا چه كار كنم؟ حالا چه كار كنم؟ هر چه مادر ايوانچو گفت كردم، فقط  ‐
 .نخورده ام، اينكار را هم بايد بكنم

 .بعد به سراغ كتاب ايوانچو آمد و آن را به دهان گرفت و به طرف ساحل مرداب برگشت

 .اول نگاهش مي كنم: وقتي كه رسيد گفت

 :و با سمش آن را ورق زد و گفت



 اما زيرشان چيست؟! به، چه عكس هاي قشنگي ‐

  .حروف الفباء: صدائي گفت

الاغ  .را ديد كه با چوبدستي اش ايستاده» دستور«بابا . ماركو ازجا پريد و سر بالا كرد
 بابا دستور كجا؟: پرسيد

من دارم عكس تماشا : تو چه كار مي كني؟ الاغ گفت. مي روم به جنگل: بابا دستور جواب داد
ري و بعد هم به اگر مرا با خودت تا جنگل بب. گوش كن ماركو: گفت» دستور«بابا . مي كنم

دهكده برگرداني به تو ياد مي دهم كه چطور بخواني و از همين امشب حروف الفباء را به تو 
 .ياد مي دهم

بابا دستور در . بعد راه جنگل را در پيش گرفت. سوار شو برويم: الاغ قبول كرد و گفت
بابا . شب شده بودتازه . جنگل كارش را تمام كرد و باز سوار ماركو شد و به دهكده برگشتند

هنوز . دستور ماركو را به طويله برد و شمعي روشن كرد و شروع كرد به درس دادن ماركو
اولين بانگ خروس بلند نشده بود كه الاغ الفباء را ياد گرفت، بانگ دوم خروس كه بلند شد 

 .الاغ تمام درس هاي كتاب را ياد گرفته بود

. ده سال گذشت. رد و اسمش را در كلاس دوم نوشتفردا صبح بابا دستور او را به مدرسه ب
  .يك روز در شهر كوچك آن حدود دو نفر تازه وارد پيدا شدند

اين دو نفر . يكي بابا دستور بود و ديگري جوان هجده ساله اي كه سر و وضعش خوب نبود
جا باش تا تو همين  - : بابا دستور زنگ در را زد و به جوان گفت. جلو خانه فرماندار ايستادند

 .من بروم با فرماندار صحبت كنم و برگردم

چه . باغ قشنگي بود. جوان قبول كرد و از وسط ميله هاي خانه به تماشاي خانه مشغول شد
از . دختري او را به داخل اتاق فرماندار برد. بابا دستور از پله ها بالا رفت. گلهائي داشت

 :پنجره صداي بلند فرماندار شنيده مي شد

چه ميل داري؟ قهوه يا مرباي . ه به، بابا دستور، خوش آمدي، چه عجب كه ياد ما كرديب ‐
 انجير؟ از مردم دهكده كسي همراه تو هست؟ 

 :بابا دستور گفت

همه اش . پدر ايوانچو يك دقيقه هم مرا راحت نمي گذارد. آقاي فرماندار، حرفش را نزنيد ‐



حتماً كاري به او خواهد داد كه  .اي فرماندار ببربابا دستور،ايوانچو را پيش آق -: مي گويد
مي دانيد كه ايوانچو نخواست درس . پيرمرد بيچاره اقبال خوبي نداشت. از گرسنگي نميرد

 .بخواند و حالا مثل مردم كور نمي داند چه كار بكند

 من چه كاري مي توانم بكنم؟: فرماندار گفت

مي رود . مي توانيد در خانه كاري به او بدهيد. دهر كاري كه دلتان بخواه -: بابا دستور گفت
بازار برايتان سيگار مي خرد و مي تواند بگويد قهوه بياورند،كفش هاي شما را تميز مي كند، 

 .پالتوتان را نگاه مي دارد كه بپوشيد، بعد از ظهرها كه خوابيديد مگس ها را ميزند

  :فرماندار گفت

 .بگو بيايد. ن كه اين كار را من فقط براي خاطر تو مي كنماما بدا. بسيار خوب، بابا دستور ‐

جوان كه همان ايوانچو بود با خجالت از . بابا دستور بيرون آمد و به جوان گفت كه برود تو
 :همين كه وارد شد از فرط تعجب گفت. پله ها بالا رفت و و ارد اتاق فرماندار شد

 !آه ‐

 .و همان طور سر جايش ماند

اما فرماندار كسي . چرمي، فرماندار نشسته بود و پاهايش را رويهم انداخته بودروي صندلي 
  .نبود مگر ماركوي او


